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 . مقدمه1
 واقع معدود عدد با حضور یک هاهستۀ آن اي کهاسمی هايگروه درون در که هستند تکواژهایی  1(classifiers)ممیزها

 numeral(عدد نوع ممیزهاي دو به معنایی لحاظ از این عناصر).2005:129کروگر، ( روندکار میشود بهمی

classifiers(  یو ممیزهاي کم)measural classifiers (ی  ها در این است کهآن بندي شده و تفاوتطبقهممیزهاي کم
 شوند. بر اینهمراه می شمارش ذاتاً قابل هاياسم با عموماً و ممیزهاي عدد غیر قابل شمارش وارتوده هاياسم با معمولاً
در  هاآن لذا نقش و اندویژهعناصري زبان  عددي ممیزهاي اند،زبانی انیهمگ یک ممیزهاي کمی کهدر حالی اساس

 ،)2000(ایشی ،)1999 ؛2005(سایبسما  و چنگ .)2000نقل از لیبه1388هاي خاص نیاز به بررسی دارد(استاجی، زبان
) 1390(و یاراحمدزهی و درزي) 2011؛2009(گبهارت  ،)2005(بورر ،)2005(سیمپسون ،)2004(تانگ،)1998؛1999(لی

-برمی متمم به عنوان را اسمی بوده و این هسته گروه ممیزي گروه نام به نقشی فرافکن یک هستۀ ممیزها که معتقدند

 .گزیند
-بررسی می این زبان تعریف حرف گروه هايسازه از یکی عنوانکردي کلهري به عددي ممیزهاي پژوهش این در

. روندمی کارقابل شمارش به اسامی با تعدادي ممیز عددي نیز وجود دارد که بر ممیزهاي کمی،شوند. در این زبان علاوه 
در همنشینی با سایر عناصر موجود در  هاییدارند اما محدودیت وسیعی بسیار کاربرد زبان این در عام عددي ممیزهاي

 درون گروه حرف تعریف دارند.
 ایرانی غربی هايزبان خود یکی از کردي زبان. است کردي زبان یجنوب شاخۀ هايگویش ازجمله کلهري کردي

 ترینمهم و کرمانجی شمالی شاخۀ گویش ترینمهم. شودمی تقسیم جنوبی و شمالی، مرکزي اصلی شاخۀ سه به که است
 بیجنو شاخۀ هايگویش تریننیز مهم لکی و کلهري سنجابی، کرمانشاهی، کردي. است سورانی مرکزي، شاخۀ گویش
 ).1388رنجبر، ( هستند

کردن جایگاه و رفتار ممیز عدد در درون گروه حرف تعریف کردي کلهري و هدف اصلی این پژوهش مشخص
هاي عنوان نظریه، به)2009( گبهارت و) 2005( بورر ،)1998( هاي چیرچیاهمچنین بررسی نقش آن را نظرگاه نظریه

هاي جدیدي مثل ممیزهاي گویش کردي سۀ این سه نظریه در تبیین دادهمسلط موجود در این زمینه است. بالطبع مقای
تواند از اهداف دیگر این تحقیق باشد. در این راستا پس از مقدمه در بخش دو، ممیزهاي مختلف موجود کلهري نیز می

 هايسازه ريساختا جایگاه سوم بخش سپس در. کنیمرا بیان می هاهاي آنویژگی در زبان کردي را مشخص کرده و
 بخش در. کنیممی مشخص گراکمینه رویکرد این زبان براساس تعریف حرف درون گروه با ممیز عدد را در مرتبط

نقش ممیزهاي عدد را در کردي  پنجم، بخش شده دربارة نقش ممیزها را ارائه کرده و در ادامه درنظریۀ مطرح سه چهارم،
کنیم تا توانایی هریک از این سه دیدگاه را در توصیف نقش این عناصر کلهري از این سه دیدگاه مختلف بررسی می

 کنیم. صورت خلاصه ارائه میها را بهاین بررسیهاي حاصل از یافته بخش شش کنیم. سرانجام درارزیابی 
 
 
 

 است. نماطبقهرود کار میاصطلاح دیگري که در فارسی براي این عناصر به ١
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 . ممیز عدد در کردي کلهري2
ان ممیزهاي عدد با اسامی قابل شمارش عنوبه  …/ و næfær/ ،/quwz/ ،/dænekدر کردي کلهري عناصري از قبیل /

 این هستند. /an-و / /gelæعام / ممیزهاي کلهري کردي در عددي ممیزهاي ). پرکاربردترینa.1وbروند(کار میبه
 مثال عنوانبشوند. به نیز روندکار میدیگر که هر یک با معدودهاي خاصی به عددي ممیزهاي جایگزین توانندممیزها می

شایان ذکر است که در این . است انسان معدود خاص شده است که »نفر «واژة  جایگزین /gelæعام / یزمم )c1.( در
 شود. جاي ممیزهاي عددي خاص، عمدتاً از این ممیزهاي عام استفاده میزبان به 

?enar dænek (1)        a. čwar 
pomegranate CL                  four 

 ‘چهار دانه انار’ 
?ayæm næfær             b. šæš 
human CL             six 

 ‘انسان شش نفر ’
?ayæm gelæ         c. šæš 
human CL            six 

‘شش تا انسان’   

دربرابر  )b2.ی (ساختکه خوشهمچنان اما رود، کاربه اعداد تمامی با تواند همراه/ میgelæاز بین این دو ممیز عام، /
 نشده بلکه فقط با همراه » یک «عدد  با است وابسته تکواژ صورتبه  که /-an دهد ممیز /) نشان میc.2تی (بدساخ
 شود. نیز استفاده نمی /gelæکار رفته و در حضور آن از ممیز /به ٢»هشت  «تا  »دو  «اعداد 

(2)       a. ye gelæ šamuw 
                one CL watermelon 

‘ههندوان یک’               
           b. se-y3-an šamuw 
                 three-CL watermelon 

‘هندوانه تا سه ’              
           c. *ye-y-an šæmuw 
                    one – CL watermelon 

‘هندوانه تا یک’   

 : an-هایی از دیگر اعداد با تکواژ مثال ٢
-Šæš-an    ketaw    sæn.em    
  six-CL    book      buy.PAST.1SG 

     ‘شش تا کتاب خریدم’     
- čæn             gelæ    šamuw          deyr.i? 
   how many   CL      watermelon    have.PRES-2SG 

‘    هندوانه داري؟ چند تا’          
-heyšt-an       deyr.em 
  eight-CL      have-1SG 

   ‘تا دارم هشت ’                                                                                                                                                               
 رودمی کاربه واکه دو بین که است میانجی واج ٣
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هاي در زبان آرایش ترینعام » اسم+  ممیز+  دعد « از لحاظ آرایش عناصر در درون گروه حرف تعریف ترتیب
کند و در این زمینه از همین آرایش پیروي می نیز کلهري کردي زبان. )2009؛ گبهارت 1972ممیزي است (گرینبرگ 

 شود. از نظرگاهدهد هرگونه تغییري در این ترتیب منجر به بدساختی سازه می) نشان میb3.وcهاي (که دادههمچنان
 ممیزهایی گفت که وجودتوانمی) a.4وb( مثل هاییداده براساس کلهري کردي در ممیزها بودناجباري یا و ياختیار
 وارتوده اسم یک کردنکمی راه چراکه تنها است، اجباري روندمی کاربه شمارش غیر قابل وارتوده اسامی با که کمی

 طور کهروند، همانکار میشمارش به قابل اسامی با که عدد ممیزهاي است. اما گیرياندازه هايهمین واژه این از استفاده
 وجود ) که7خاصی مانند ( نحوي بافت یک در اختیاري هستند، جز معمولاً دهد،می ) نشانb.6و ( )b.5( هايداده

 فارسی زبان در معتقد است که چنین بافتی )2007( گبهارت از نقلبه )1388( استاجی است. در آن اجباري عدد ممیزهاي
 کلهري کردي در اسم و ممیز عدد، از متشکل اسمی ساختار در عدد ممیزهاي حضور کهاین به توجه با .دارد نیز وجود

 که صورت پذیرفته خاصی دلیل به بافت این در عدد ممیز حضور بودناجباري که رسدمی نظربه است عمدتاً اختیاري
سازوکاري بیاندیشیم که در  عدد ممیزهاي نقش بررسی با که است این بر ما . سعیاست نگرفته قرار بررسی مورد تاکنون

 هایی نیز تبیین کنیم:ها را در چنین بافتبودن آنها امکان و عدم امکان حضور ممیزها و علت اجباريآن براساس مشخصه
dærwæč gelæ  (3) a. de         
window      CL         two 

 ‘دو تا پنجره ’
    dærwæč de             b. *gelæ  

window two  CL         
 ‘تا دو پنجره ’

de gelæ            c.*dærwæč 
two CL                  window  

 ‘پنجره تا دو ’
šir peyalæ (4) a. de 
milk cup                two 

 ‘شیر لیوان دو’
 šir            b. *de 
 milk                  two 

 ‘شیر دو’ 
dowrmel gelæ (5) a. se 
scarf CL                three 

 ‘روسري عدد سه’ 
 dowrmel            b. se 
 scarf                Three  

 ‘روسري سه’ 
tematæ Gelæ (6) a. čwar 
tomato CL                          four 
 ‘فرنگی گوجه تا چهار’
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 tematæ             b. čwar 
 tomato                four 

 ‘فرنگی گوجه چهار’                    
hat-en menal-æg-an læ gelæ (7)  de 
come-3PL. Past child-DEF-PL of CL                    two 

  ‘آمدند ها بچه از تا دو’ 

کلهري کردي در تعریف حرف . گروه3         
 کردي تعریف حرف گروه دست داده است، در) از گروه حرف تعریف به54: 2009اري که گبهارت (براساس ساخت

 weak quantifier( ضعیف و (strong quantifier phrase) قوي هاي سوريرسد که گروهنظر میبه کلهري

phrase (منطقی مباحث معناشناسی، در که است اصطلاحی سور. دارند آن تسلط گرفته و بر قرار ممیزي هستۀ بالاي در 
 کمیت که شودمی اطلاق  »بعضی، مقداري هر، همه، برخی،«  قبیل عناصر از اي ازمجموعه به و دارد کاربرد نحو البته و
مقداري  بعضی، برخی،«  قبیل از عناصري. است وجودي و کلی نوع دو شامل سنتی دستورهاي در سور. دهندمی نشان را
 مطالعات در. شوندکلی نامیده می سورهاي »کل  تمام، و هر، هیچ، همه،«  مانند هاییواژه و وجودي سورهاي »کمی  و

 مطالعاتی آن خصوصاً ،)20011 ؛2009( گبهارت و) 2009(گیلن  ،)2003( ، کارلسن)1999( متیوسن مانند جدید نحوي
 ضعیف و قوي سور از ترتیببه وجودي و کلی سور اصطلاحات جايبه  پذیرند،می انجام گراکمینه برنامۀ بر اساس که

 یک در معرفه نشانۀ تعریف حرف با قوي سورهاي حضور انگلیسی زبان در) 2009( گبهارت نظر بنابر .شودمی استفاده
جایگاه واحد  یک در »the«تعریف  حرف و قوي سوري گروه شود چرا کهمی بدساخت ايسازه ایجاد سبب ساختار،

 :هستند تکمیلی توزیع کار رفته وبه
(8) a. *The each snake /*each the snake 

       b. *The every snake /*every the snake                                
 )80: 2009 گبهارت(          

 
 حرف با تواندمی است، » few, many «ضعیف که فرافکنی از عناصري مانند  سوري گروه در زبان انگلیسی

 تعریف حرف همانند رفتاري قوي سورهاي از بعضی )a.9و b( هايداده مطابق همچنین. شوند همراه» the«تعریف
»the« باشند. اما داشته آییباهم ضعیف سورهاي با دیگر بیان به و روند کاربه ضعیف سورهاي از قبل توانندمی و داشته 

-نمی ضعیف سورهاي صورت که این به دارد دوجو ضعیف و قوي سورهاي حضور ترتیب در محدودیتی مورد این در

 ):a.10و bروند ( کاربه قوي سورهاي از قبل توانند
(9) a. All few minimalist 
           b. All three yahoos    
(10) a.*Many all yahoos 
           b.*Some the yahoos  

 )79: 2009 گبهارت(          
 هاییتفاوت معتقدند که) 2009( گبهارت و) 1979(  میلسارك ،)1977( ندافجک ،)1975(  مانند باورز شناسانیزبان

شود به این این دو نوع سور مربوط می معناي به تفاوت اولین. دارد وجود ضعیف و قوي سوري بین حروف تعریف
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 در » همه هر،« مثل معیار همگانی سورهاي مانند معناي قوي برخلاف سورهاي ضعیف، معنایی صورت که سورهاي
 متمم عنوان به را آنها توانندمی و گیرندمی قرار ضعیف سوري گروه از قبل قوي سورهاي کهاین دوم .منطق دارند

 هاییهسته داراي باید سور نوع این دو شوند؛ بنابرایننمی واقع ضعیف سورهاي متمم قوي، که سورهايدرحالی. بپذیرند
 داشته آییباهم توانندنمی و درنتیجه دارند تعلق ساختاري جایگاه یک به اعداد و ضعیف سوري گروه. باشند جداگانه
 اعداد که جملات زیر از زبان فارسی مؤید آن است. جداگانۀ خاص خود را دارد جایگاه قوي سوري گروه باشند اما

 .است قوي سورهاي جایگاه از ترپایین جایگاه این داشته و تعلق واحد جایگاه یک به ضعیف سورهاي و اصلی
  کتاب سه تعدادي الف. )11(

 دختر(ها) هفت بعضی ب.           
  کتاب سه هر ج.           

 دخترها پنچ همۀ د.           
مانند  عناصري و هستند قوي سوري گروه هستۀ "همه"/ gišteو / "هر" /hærازجمله / نماهاییکمی در زبان کردي

/qeyre /" مقداري"/ ،bazey /" بعضی"، /qerdegey /"اعداد  و "کمی (numerals)نماهاي ضعیف عنوان کمیبه
مراتبی بالاتر از گروه سوري سلسله صورت به نیز گروه سوري قوي .دهندضعیف را تشکیل می سوري گروه هستۀ

بعضی از  بندي متفاوتی معتقد است که) با ارائۀ تقسیم561: 1995پارتی (. ضعیف قرار گرفته و بر آن تسلط بلافصل دارد
گر مقدار نسبی یا تقریبی دهند و برخی دیگر از این سورها بیانسورهاي ضعیف مثل اعداد مقدار دقیق کمیت را نشان می

 منظور که کنندمی گذارينام نیز غیرصریح و صریح گروه دو قالب در را سورها تمایز، وجه این بر اساس .کمیت هستند
 سورهاي همان نیز غیرصریح سور از منظور و هستند کمیت دهندةنشان نوعی به رازی است، اعداد همان صریح، سور از

قراردادن . شودمی شامل را »مقداري کمی، برخی، بعضی، هر، تمام، کل، همه،« مانند عناصري که است ضعیف و قوي
 حضور به محدود عموماً عدد ممیزهاي ممیز، داراي هايزبان در اي جداگانه ناشی از این واقعیت است کهاعداد در دسته

 مانند هاي بدساختی، آنچنانکه داده از این نظر .روندنمی کار) به»چند« (بجز سورها سایر با و هستند اعداد با همراه
).a12سورهاي با قوي سورهاي آییباهم در هاییکلهري نیز محدودیت کردي که در رسدمی نظر) نشان می دهند، به 

دست اي بدساخت به / سازهqeyre/ با سور ضعیف /gišteآیی سور قوي /صورت که باهمه ایندارد، ب وجود ضعیف
-علاوه  که ذکر شود). لازم است b12.چنین محدودیتی وجود ندارد ( استفاده شود از سور ضعیف عدد دهد، اما اگرمی

 ) در116: 1387( همکاران و شناسحق نظر طبق .کار برودساختار به یک در ممیزها با تواندمی نیز »چند« واژة اعداد، بر
 کند.اینبیان می خود از پس اسم تقریبی شمار که تعدادنماست هايوابسته جزو »چند« فارسی زبان تعریف حرف گروه
 عدد یک »چند« حقیقت در) 142: 1348( نظر باطنی بنا بر و در واقع یک عدد است باشد سور یک که این از بیشتر واژه

درست مانند زبان فارسی همانند یک  رسد کهبه نظر می نیز در کردي کلهري"چند "/ čan/ نمايکمیت .است نامعین
  کار برود.با ممیزها به )c13) و برخلاف سایر سورهاي ضعیف (a13.و bتواند مانند اعداد (کند، چراکه میعدد عمل می
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bewnæ geran ketaw- æg-an qeyre (12) a.*gište 
be.PAST.3PL expensive book-DEF-PL some                all 
‘شدند گران هاکتاب تعدادي همۀ ’    
geran         bewnæ ketaw-æg-an gelæ čwar             b. gište 

expensive  be.PAST.3PL book-DEF-PL CL four                  all  
‘شدند گران هاکتاب تا چهار همۀ ’    
  dar gelæ (13) a. čæn 
  tree CL                some 
‘درخت تا چند ’    

  gerdækan dænek             b. čæn 

  nut CL                 some 

‘گردو دانه چند ’     

  šamuw gelæ             c.*qeyre 

  watermelon CL                  some 

‘هندوانه تا تعدادي ’    

گروه  تعریف، حرف گروه ساختار در عددي ممیزهاي وجود به هاي ممیزي مانند کردي کلهري، باتوجهندر زبا
وجود دارد که تحت تسلط بلافصل گروه سور ضعیف است. گروه دیگري که (CLP) اي با عنوان گروه ممیزي جداگانه

ست که  خود تحت تسلط بلافصل ا (number phrase)شمار تعریف این زبان وجود دارد گروه حرف درون گروه در
 این گروه هستۀ در روندکار میبستن اسامی بهبراي جمع که /eyl-و / /an-در این زبان تکواژهاي / است. ممیزي گروه

 مشخص نکرة اسامی براي /eyl-جمع / تکواژ و معرفه اسامی بستنبراي جمع /an-گیرند. از این تکواژها، تکواژ /می قرار
توان گفت که براساس آنچه در این بخش دربارة گروه حرف تعریف زبان کردي کلهري ارائه شد می .ودشاستفاده می
عنوان سور قوي در هستۀ گروه به / hærدارد که در آن /) 15( ) ساختاري مانند14مثل ( تعریفی حرف گروه در این زبان

 گیردمی قرار ضعیف سور هستۀ / درheyštسوري قوي و عدد /
 
(14) hær     heyšt    gelæ    dowrmel-ægæ-an    

       each    eight    CL       scarf-DEF.SPECIFIC-PL          
                ‘هاروسري تا هشت هر’ 
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 ه که در این جمله تکواژفرافکن شد این ساختار در نیز شمار گروه هست نیز شمار تکواژ داراي زبان از آنجاکه این
گیرد که عنوان ممیز در جایگاه هستۀ گروه ممیزي قرار میبه /gelæعنصر / ./ در جایگاه هستۀ آن قرار داردan-شمار/

شود. شایسته است ذکر شود شمار فرافکن می گروه از بالاتر و ضعیف سوري گروه از ترپایین جایگاه این گروه خود در
 عدد ممیز داراي که دهدمانند فارسی و کردي نشان می هاییزبان هاي حرف تعریف را درگروه نمودار ساختار که این
 باشد. ساختاري چنین تواند حاوينمی فرانسه طبیعتاً زبان مانند زبانی غیر ممیزي تعریف حرف گروه بنابراین هستند

 گروه سور قوي

 گ شمار

 سور قوي

 شمار

 ممیز

 سور ضعیف گ ممیزي

 یفگ سور ضع

 هه ر  هه یشت گه له ان  ان -هه گ -ده ورمل

 گ اسمی کوچک

 گ اسمی بزرگ  گرمشخص

 اسم

 هگه -

 
 



 ٩٧                                                                                                            نقش ممیز عدد در گروه حرف تعریف کردي کلهري

 ممیزها توصیف مختلف . الگوهاي4
 از هاسازه سایر با هاآن همنشینی همچنین امکان و تعریف حرف گروه درون در ممیزها دربارة نقش مختلفی هاينظریه
 عنوان) را به2009) و گبهارت (2005)، بورر (1998بخش نظریات چیرچیا ( این در. است شده مطرح شمار تکواژ جمله

  کنیم.الگوي مسلط موجود در این زمینه معرفی می سه
 

 )1998( . چیرچیا4-1
 زبان آن هاياسم (denotation) باشد به دلالت جمع نشانۀ یا ممیزها حاوي زبان که یکاین )الف 1998( ااز نظر چیرچی
 زبان در »water  « واژة مثال براي هستند؛ وارتوده اسم تعدادي داراي هازبان تمامی او معتقد است که. بستگی دارد

-به کرده پیدا بسط هااسم تمامی مفهوم بودگی بهوارتوده نی،چی جمله از هازبان بعضی است، اما در وارتوده انگلیسی

 زبان در »آب  « واژة مانندبه شمارش ازلحاظ »کتاب  « و »گربه « مانند هاییاسم که در این زبان، حتیطوري
 ممیزهاي از تنها ناین زبا در هااسم واربودنباتوجه به توده بنابر نظر چیرچیا .هستند وارتوده و شمارش غیرقابل انگلیسی

در این زبان  »شمار  تکواژ -اسم -ممیز « ساختار درنتیجه و رودنمی کاربه هااسم با جمع تکواژ و شده استفاده عددي
 وجود ندارد.

منفردها  جمع و منفرد اصطلاحات از استفاده با توانمی قابل شمارش را و واراسامی توده دلالت میان تمایز
(pluralities of individual) بانت و) 1995؛ 1989( لندمن ،)1983( لینک از پیرويبه) ب1998 ( چیرچیا. تشریح کرد 

پیشاپیش  شوندمی انتخاب واژگان از کههنگامی وارتوده اسامی شمارش،قابل اسامی برخلاف که است معتقد) 1985(
 جمع همچنین و مجموعه یک منفرد عضوهاي تکتک به وارتوده اسم بنابراین،. است شده تعبیه هاآن در جمع مشخصۀ

 جمع حالت در و است منفرد واحد یک مصداق مفرد حالت در شمارشقابل اسم. دارد دلالت منفردها ترکیب از حاصل
 هم و منفرد واحدهاي مفهوم هم مفرد حالت در وارتوده اسامی کهدرحالی دارد، اشاره واحد منفرد جداگانه تعدادي به

با  "آموزدانش"/ xuesheng/ واژة مثلاً اند،گونهبدین هااسم تمامی چینی زبان را دارند. در منفرد واحدهاي از ايتوده
نظر به . شودمی منفرد اطلاق آموزاناین دانش از همچنین هر جمعی و منفردي آموزدانش هر همین صورت و شکل به

وار پیشاپیش در واژگان معتقد است که اصطلاحات توده )345الف:  1998(وجود مفهوم جمع در این کلمات، چیرچیا 
-این را خود (nominal mapping parameter)اسمی  پارامتر نگاشت چیرچیا استدلال، این اند. بر پایۀجمع بسته شده

 وضوع م به ترتیب به باشند، شمارش یا قابل شمارش غیر قابل که در زبانی اسامیکند که با توجه به اینمی بیان گونه

(argument) محمول  یا(predicate) ها در یک زبانی موضوع باشند آن زبان یک حال چنانچه اسم .شوندمی تقسیم
کردن اسامی از بین ممیزها در یک طرف و تکواژهاي جمع و زبان ممیزي خواهد بود به این مفهوم که براي قابل شمارش

-ها محمول واقع شوند آن زبان بهگزیده است و اگر در زبانی اسمحروف تعریف در طرف دیگر، این زبان ممیزها را بر

 گزیند. جاي ممیزها تکواژهاي جمع و حروف تعریف را برمی
 در (bare plurals)عریان  هاياسم) 1977( بنابر کارلسن. گرفته است نشأت) 1977( کارلسن تحلیل از چیرچیا فرضیۀ

 دربرگیرندة هاآن محمول که روندمی کاربه جملاتی در ها تنهااسم این اساسبراین و دارند دلالت نوع به انگلیسی زبان
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 در شکل عریانبه معتقد است که اسامی جمع) 399: 1995( کریفکا با استناد به چیرچیا بر این،علاوه . است اسم آن نوع
 . روندکار میبه نوع به اشاره اصولاً براي چینی در عریان مفرد و انگلیسی

 آن اسم که است معنی این به انگلیسی، زبان در»  furniture « ها، ماننداسم وار درتوده وجود تعبیر ر چیرچیابناب
قابل شمارش شدن  براي هستند وارتوده همگی هااسم چینی زبان در چون علاوه بر آن، .جمع بسته شدن است فاقد قابلیت

 سایر در غیر قابل شمارش اسامی براي گیرياندازه هايواژه استفاده از همانند شود تاها از ممیزها استفاده میاین اسم
هاي هاي داراي ممیز و زبانزبان بین موجود تمایزات با مطالعۀ شکل منفرد درآیند. چیرچیاوار بههاي تودهها، این اسمزبان

 :شرح زیر بیان کرده استرا به چینی مانند ممیزي زبان یک هايویژگی فاقد ممیز،
 .  شوندمی ظاهر سطح نحو در موضوع هايجایگاه در گونه محدودیتیهیچ و بدون عریان صورتها بهاسم الف)

 وار هستند.شوند داراي مصادیق تودههنگامی که از واژگان انتخاب می هااسم تمامی ب)
 .شوندنمیبسته  اصلاً جمع اسامی پ)
 شکل منفرد درآیند.ها با استفاده از ممیزها بهاین است که ابتدا این اسم مستلزم ها در این زبانکار رفتن اسمبه ت)

 کاربه موضوع جایگاه در عریان صورتگاه به هیچ هادر زبانی غیر ممیزي مانند فرانسوي اسم چینی، در مقابل زبان
خاطر داشتن تکواژ جمع ها بهبانشوند. علاوه بر این، این ز فرافکن تعریف حرف گروه یک از روند بلکه لزوماً بایدنمی

 .پذیرندمی جمع تکواژ هااسم و بوده عدد ممیز نظام زبان فرانسوي فاقد. هستند) جمع/ مفرد( شمار نظام داراي هادر اسم
 این در موضوع جایگاه در عریان شمارشقابل هاياسم از استفاده و بوده تهی تعریف حروف فاقد به طور کلی زبان این

. روندمی کاربه تعریف حرف با » "آب" eau « مانند شمارشیغیرقابل هاياسم حتی کهطورينیست، به یرفتنیپذ زبان
 :است شرح این به فرانسوي مانند غیرممیزي زبان یک هايویژگی از چیرچیا توصیف

 .است ريضرو هاموضوع براي تعریف حرف گروه نرفته و حضور کاربه عریان اسم صورتبه هاموضوع الف)
 .است شمارشقابل صورتبه هااسم تمامی مصادیق ب)
 .شوندمی بسته جمع اسامی پ)
 .هستند ممیزي نظام فاقد هااین زبان ت)
 استفاده عریان به شکل جمع موضوع جایگاه در عریان اسم از انگلیسی مانند زبان ها در برخی از زبان چون مقابل، در

 را نیز هازبان این هايویژگی چیرچیا. دارد نیز وجود غیرممیزي و ممیزي هايزبان میان بینابینی حالت یک اغلب شودمی
 :کند کهگونه بیان میاین

 واقع موضوع توانندنمی عریان مفرد اسامی اما بروند، کاربه موضوع عنوانبه توانندمی عریان جمع هاياسم )الف
 . شوند
 .دارند وارتوده عریان مصادیق جمع اسامی اما بوده، شمارشقابل صورتبه عریان مفرد هاياسم مصادیق ب) 

 .شوندمیبسته  جمع اسامی پ)
 .ممیز هستند ها فاقداین زبان ت)

 که کندمی پیشنهاد  انگلیسی مانند غیرممیزي هايزبان و چینی قبیل از ممیزي هايزبان مقایسۀ با) الف1998 ( چیرچیا
 اسم کردنشمارشقابل لذا براي. رودنمی کاربه جمع نشانۀ و است وارتوده صورتبه یاسام بسط ممیزي هايزبان در
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 واربودنتوده یا شمارشقابل ها از نظراسم انگلیسی، زبان در دیگر سوي از .کرد ادغام ممیز یک با را باید آن وار،توده
. است) جمع/ مفرد( شمار نظام داراي زبان این بل،در مقا رود.نمی کاربه اسامی قابل شمارش با ممیزي هیچ و متفاوتند
ممیزي  هايیا به زبان زبان یک که صورت این به شد پدیدار عام تعمیمی) ب1998 الف؛1998( چیرچیا نظریۀ براساس

 .شمار هايزبان به یا تعلق دارد
 

 )2005( . بورر 4-2
منفردکردن عناصر است بنابراین با  ممیزها و شمار چون نقش که است باور این ضمن رد تعمیم چیرچیا بر) 2005( بورر

 برخلاف .شوندتولید می (DIV)گروه انفراد  نامبوده و هر دو در هستۀ گروه یکسانی به  تکمیلی توزیع یکدیگر در
از در واژگان  ها لزوماًزبان همۀ در هاکه اسم است معتقد )1998( موروماتسو ) و1978( بورر همسو با شاروي چیرچیا،

بنابر . شوندمفاهیمی از این دست عمدتاً در سطح نحو ایجاد می بلکه نبوده، دارنشان بودنوارتوده یا شمارش قابل لحاظ
اي براي این کار شدن ابتدا باید به واحدهاي منفرد تقسیم بشوند و بر این اساس باید هستهها براي قابل شمارشبورر اسم

هاي شدن گروهگروه حرف تعریف وجود داشته باشد. مضافاً اینکه این نقش یعنی منفرد تحت عنوان هستۀ انفراد در درون
و  شمار تکواژ انگلیسی زبان اسمی باید لزوماً توسط یک تکواژ آشکار، مانند ممیزها یا تکواژ شمار، انجام گیرد. مثلاً در

 ها ازجملهاز زبان برخی از نظر بورر همچنین در .کندهاي اسمی ایفا میممیز چنین نقشی را در درون گروه چینی زبان در
وجود یک  هازبان این در و درنتیجه منفرد درآورده اسامی را به شکل خود اعداد ،هاي اسمیمجارستانی در درون گروه

در این  جمع هايدرصورت وجود نشانه طوري که حتیشدن اسامی کافی بوده بهبراي قابل شمارش سور یا اصلی عدد
شکل شده از طرف بورر را به) ساختار گروه اسمی مطرح2009ماسام ( شوند.ها ظاهر نمیها بر روي اسمها، این نشانهنزبا

 دهد.) نشان می16(
شود و با جاکه نشانۀ جمع وجود دارد بنابر نظر بورر این نشانگر در هستۀ گروه انفراد تولید میزبان انگلیسی ازآن در 

کند و از هستۀ گروه اسمی به هستۀ گروه انفراد حرکت می » dog «صورت وند است اسم  نشانگر به که اینتوجه به این
خاطر وجود نشانگر و جاي نشانگرهاي جمع هستۀ گروه انفراد شامل یک ممیز است. در این دو زبان بهبه چینی زبان در

مجاري که فاقد نشانگر  زبان گیرد، اما درقرار می گر گروه عدديممیز، عدد بالاتر از گروه انفراد و در جایگاه مشخص
-می شاخص گروه عدد ارتقا به سپس شده و در هستۀ گره انفراد ادغام کنندهمنفرد عنوانبه ابتدا اعداد جمع و ممیز است

 .یابند
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)16(  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

هاي ها تعمیم داد، چراکه ممکن است زبانشمار به تمام زبان بودن ممیزها بابورر براین باور است که در توزیع تکمیلی
هاي خاص خود را داشته باشند. مثلاً در زبان ارمنی هر دو نشانگر ممیز و شمار وجود دارند و مختلف در این زمینه ویژگی

کار گروه اسمی بهتوانند در درون آن وجود دارند هر دو نشانۀ شمار و ممیز می عدد که در درون گروه اسمیهنگامی
رفتن همزمان هر دوي کارکه بهطوريرود، بهکار مینکته اینجاست که عدد هربار تنها با یکی از این دو عنصر به بروند اما

 دهد. دست میبه بدساخت ايسازه ساختار، یک همراه با عدد در هاآن
وجود  ممیزها هم و شمار هاينشانه ف تعریف همدرون گروه حر در که دارد وجود امکان این زبانی هر در بنابراین،
 گروه یک درون کنندکند از آنجا که هردو آنها نقش یکسانی را ایفا میارائه می بورر طرحی که براساس اما داشته باشند،

 .کندمی پیدا نمود هاآن از یکی تنها اسمی
 
 
 

<e2>Numeral 

Dmax 

Numeralmax D 

Q2 Numeral′ 

DIVmax 

CL3 DIV 

<e3>DIV Nmax 

three CL چینی: dog 

 dog dog-PL انگلیسی:

 dog three three :مجارستانی

three 
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 )2009( گبهارت . 4-3
 هاییحاوي یک سري مشخصه شوندمی انتخاب واژگان از عناصر کهکه هنگامی اعتقاد بر این است گرا،کمینه برنامۀ در

 جمع نشانۀ نقشی هايمقوله ) تفاوت موجود در کاربرد2009( برخی تعبیرناپذیرند. گبهارت و تعبیرپذیر هستند که برخی
  دهد.ها نسبت میآن هايمشخصه به تفاوت را ممیز و

-که هرسه این گونهرغم اینعلی .جمع است و مفرد ممیز، گونۀ شمار داراي سه که است باور این بر) 2009( گبهارت

 و  (minimal) کمینه هايدادن مشخصهترتیب براي نشانهاي مفرد و جمع بهها شامل مشخصۀ [انفراد] هستنند، گونه
رغم هستند اما علی معنایی وضوح داراي و جمع مفرد شمار تکواژهاي هايمشخصه. اندیافته نیز اختصاص (group)گروه 

 کهاین است حاکی از اعداد سایر و »یک« عدد کاربردشان با شوند،می لحاظ شمار تکواژ از دیگر اینکه ممیزها نوعی
 و مفرد تمایز دادننشان براي نبوده یا به بیانی دیگر حساس است جمع یا مفرد تعبیر داراي اسم کهاین به نسبت نوعاً ممیزها

 . اندنیافته اختصاص جمع
 .شوندمی بازبینی است مشخصه همان تعبیرپذیر شکل حاوي که عنصري با خواهري رابطۀ در تعبیرناپذیر هايمشخصه

-کار میهاي سوري حاوي مشخصه تعبیرپذیر کمیت بوده و تنها در درون گروه حرف تعریفی بهکه گروهباتوجه به این

توان گفت که ممیز حاوي مشخصۀ تعبیرناپذیر کمیت است که در بنابراین می روند که در آن هستۀ گروه سوري پر باشد،
ممیز، به  یک حاوي رابطۀ کهشود. باتوجه به اینرابطۀ خواهري با مشخصۀ تعبیرپذیر کمیت موجود در سور بازبینی می

 (absolute)شکل مطلق هب تريخاص مشخصۀ دربرگیرندة آن کمیت دارد بنابراین مشخصۀ نیاز سور عنوانیک عدد به
 .   است (relative) نسبی  صورتاین مشخصه به غیرعددي سورهاي در کهدرصورتی. است

-به توانندآن می مطلق و نسبی هايارزش اگرچه است تعبیرپذیر نماکمی تعریف مشخصۀ کمیت موجود در حروف

 بازبینی شمار گروه و ممیز گروه با خواهري رابطۀ در باشند تعبیرناپذیر هاباشند. چنانچه این مشخصه تعبیرناپذیر صورت
موجود در تکواژهاي شمار جمع  ([minim])و [کمینه] ([group]) هاي [گروه] عددي فاقد مشخصه ممیزهاي. شوندمی

که این درحالی است  .هستند ([abs]) ] مطلق[از نوع  و کمیت([indiv])  ]انفراد[هاي حاوي مشخصه و مفرد بوده و تنها
 .  است، دارد] گروه[ را که همان مشخصۀ انفراد از تريخاص مشخصۀ جمع تنها تکواژ

 گروه و سورها بین رابطۀ رود،می کاربه غیرعددي و عددي سور دو هر با انگلیسی در زبان جمع تکواژ کهایننظر به 
مشخصۀ . است  ([q])]کمیت[ مشخصۀ ندةدربرگیر تنها و نداشته ([rel])]نسبی[ و] مطلق[ هايمشخصه ارتباطی به شمار
 .کندمی حذف و بازبینی شمار تکواژ روي را ]u-n[ تعبیر غیرقابل مشخصۀ کوچک اسمی گروه هستۀ در ]n[ اسم

کارایی این سه  هستند ممیز عددي عنصر حاوي که کلهري کردي تعریف حرف هايگروه تعمق دربارة با ادامه، در
هاي ممیزهاي عدد در کردي مشخص شوند، هم سنجیم تا از این راه هم ویژگیاین زبان میهاي الگو را در توصیف داده

 هاي جدید به محک آزمایش بگذاریم.این سه نظریۀ مسلط را از یک زاویۀ جدید با داده
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 هاي کرديهاي ممیزي در برابر داده. بررسی الگو5
 در را) 2009( گبهارت و) 2005( بورر ،)1998( چیرچیا نییع ممیزهاي عدد درمورد موجود مهم نظریۀ در این بخش سه

با توجه  را شده مطرح الگوهاي و سقم صحت تا برآنیم و سنجیممی گروه حرف تعریف کردي کلهري از هاییداده برابر
 .تحلیل کنیم اند،داشته ممیزها نقش و توزیع درمورد که هاییبینیبه پیش

 
 . تحلیل الگوي چیرچیا5-1

نظریۀ چیرچیا  در هاي زیر کهدهیم که ویژگیکنیم. در این بخش نشان میث را با تحلیل نظر چیرچیا آغاز میاین بح
 هاي ممیزي بیان شده است در زبان کردي که یک زبان ممیزي است صادق نیست:دربارة زبان

 در یرچیا معتقد است کهکه در بخش قبل گفته شد، چطورهمان :هاي ممیزيواربودگی اسامی در زبانتوده الف)
عنوان یک زبان ) از زبان کردي بهa17.و bهایی مثل (اما داده. وارندتوده یکنواخت طورهمگی به هااسم ممیزي هايزبان

 وجود دارد. سطح نحو وار درتوده و شمارش قابل ممیزي حاکی از این است که در این زبان تمایزي آشکار بین اسامی
 نماییکمیت تعریف توانند توسط حروفوار میدهد، اسامی توده) نشان میa17.که مثال (چناناین صورت که، آنبه

  ).b17(کار رود تواند با اسامی قابل شمارش بهنما نمی/ توصیف شوند، اما این حرف تعریف کمیتqerdegeyمانند /
?alæt (17) a. qerdegey 
 pepper                   a little 
‘فلفل کمی’   
dæwri             b.*qerdegey    
plate                  a little 
‘بشقاب کمی ’  

                                             
 توسط که چینی زبان در) 1999( سایبسما و بنابر چنگ چراکه .نیست هاي زبان کردياسم مختص فقط ویژگی این

 وجود دارد.  وارتوده و شمارشقابل اسامی میان نیز تمایزاتی ستچیرچیا مورد مطالعه قرارگرفته ا
-خاطر تودههاي ممیزي بهها در زبانچیرچیا معتقد است که اسم: هاي ممیزيها در زباننشدن اسمب) جمع بسته

وفور جمع بسته هکردي کلهري ب در هااسم کهاما واقعیت این است توانند جمع بسته شوند،واربودن و دلالت به نوع نمی
-اسم کردي کلهري، عنوان مثال درداشته باشند. به دلالت نوع به توانندنیز می جمع حالت در هاشوند. در این زبان اسممی

 "هاروغن"/ reun-æg-anمانند  / شوند بسته جمع اسم از مختلفی یا واحدهاي انواع به اشاره براي توانندمی وارتوده هاي
 براي /eyl-و / /an-تکواژهاي / از کلهري کردي ). در18دارد ( اشاره از روغن واحدهایی به یا و اگونگون انواع که به
شود. هنگامی که اسم به مرجع نامشخص یا حتی نکرة مشخصی اشاره کند براي جمع می استفاده مفرد اسامی بستنجمع
 ).  این19آمده به نوع دلالت دارد (دستع بهشود که در این صورت اسم جم/ استفاده میeyl-شدن از تکواژ /بسته

 .)20شود(می مشخص افزوده داراي مرجع هاياسمبه  /an–/ جمع تکواژ که استدرحالی
(18) reun-æg-an na-yæ    naw hesar 

      oil-DEF-PL put- PAST.3SG  into yard 
                ‘گذاشت حیاط در را هاروغن ’ 
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(19) gowel-eyl læ wæhar   čæq-en 
      flower-PL in spring   pullulate-PRES.3PL 
‘      دهندمی غنچه بهار در هاگل’         

(20) gowel-æg-an  ?aw   da-yd? 
      flower-DEF-PL    water    give- PAST.2SG 
          ‘  دادي؟ آب را هاگل’  

 هم و نوع بر دلالت براي هم جمع اسامی که گفت توانمی کردي زبان در گروه اسمی ساختار از جنبه این بررسی با
 کاربرد از چیرچیا توصیف بر منطبق زبان این در جمع ویژگی و شوندمی استفاده وارتوده اسم از واحدهایی بیان براي
 نیست. ممیزي هايزبان در جمع

هاي رسد که در بعضی از زباننظر میبرخلاف نظر چیرچیا به: هاي ممیزيممیزهاي عدد در زبان بودنپ) اجباري
توانند در می ممیزها هازبان از بسیاري در که است معتقد) 100: 2000( ممیزي وجود ممیز عدد اختیاري است. آیخنوالد

هاي زبان کردي کلهري نیز از زبان. شوند حذف و کوچکی اعداد براساس بزرگی و زبان هاي اجتماعیبرخی از گونه
 هاي زیر وجود ممیز عدد در آن اختیاري است.دهممیزي است که طبق دا

(21)  a. de  gelæ dærwæč 
              two  CL window 

                       ‘پنجره تا دو’             

          b. de  dærwæč  
                two window 

                       ‘پنجره دو’       

هاي ممیزهاي عدد در هاي ممیزي ارائه کرده است با ویژگیه توصیفی که چیرچیا از زبانتوان گفت کبنابراین می
 نیست. عنوان یک زبان ممیزي منطبقکردي کلهري به

 
  . تحلیل الگوي بورر 5-2

دد در بودن تکواژ شمار و ممیز عمبتنی بر در توزیع تکمیلی بورر نظر که است این ) حاکی از23) و (22هایی مانند (داده
 و در این زبان ممیزها دهدها نشان میساختی این دادهکه خوشچناننیست. آن هاي ممیزي در کردي کلهري صادقزبان
 .4بروند کاربه واحد ساختار یک با همدیگر در توانندمی جمع نشانۀ

(22)  a. nuw gelæ duwæt-æg-an  haten 
                nine CL girl-DEF-PL  come.3PL.PAST 

  ‘                    آمدند دخترها تا نه ’                    
           b. duwæt-æg-an, hær nuw gelæ-y-an haten 
               girl-DEF-PL, each nine CL-y-PL come.3PL.PAST 
‘آمدند دخترها هر نه تاشون’                                    
(23) hær  šæš  gelæ liwan-æg-an  šekyanæ 
    eagh  six CL glass-DEF-PL break.3PL.PRESENT PERFECT 
      ‘اندلیوانها شکسته تا شش هر ’        
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-هاي مرتبط در زبان کردي بهشود که نظریۀ بورر قادر به توصیف دادههایی از این دست ملاحظه میبراساس داده

 عنوان یک زبان ممیزي نیست.
 

 الگوي گبهارت. تحلیل  5-3
 حاوي نحوي هايهسته از یک هر که در بخش مربوط به معرفی مدل گبهارت گفته شد، او معتقد است کهچنانآن

  کند.ها مشخص میساختارهاي حاصل از فرافکن این هسته درون در را هاآن نقش که هستند هاییمشخصه
 حاوي کمیت مختصۀ لحاظ از که سورهایی با ممیزها هک است آن از ) حاکیa.24مانند ( کردي زبان هايداده بررسی

-حضور اجباري ممیزها با اعداد در ساختار گروه حرف تعریف زبان کردي، آن .روندنمی کاربه هستند] نسبی[ مشخصۀ

دهد، حاکی از این است که مختصۀ کمیت در ممیزها ) نشان میc24.) در برابر بدساختی (b24.ساختی (که خوشچنان
اعداد از جمله  تمامی با در کردي کلهري همراه /gelæعددي عام / ممیز است. همچنین ]مطلق[وماً حاوي مشخصۀ لز

گر این است که در این زبان ممیزها از لحاظ مختصۀ انفراد این ویژگی این ممیز بیان ).a25.و bرود (می کاربه »یک«عدد 
 یک در »تا«در زبانی مانند فارسی که در آن ممیز عامی مثل  .باشند] وهگر[و ] کمینه[هایی مانند توانند حاوي ارزشنمی

برخلاف ممیز عدد عام کردي کلهري، علاوه بر  ممیز، این توان گفت کهکار می رود، میبه »یک« با عدد واحد ساختار
 مشخصۀ کمیت و انفراد، حاوي مشخصۀ [گروه] نیز است.

(24)  a.*qeyre gelæ šamuw  
                     some CL watermelon      
            ‘ هندوانه تا تعدادي’       

               b. šæš  gelæ  šamuw         
                    six   CL   watermelon    

                   ‘    هندوانه تا شش’    
          c. *gelæ duwæt 

                   CL  girl 
                        ‘دختر تا ’  

(25)  a. pænj gelæ duwæt 
               five  CL girl 
‘         دختر تا پنج’           

              b. ye   gelæ  duwæt 
                 one   CL  girl 

                       ‘    دختر یک’       

 کمیت و انفراد مشخصۀ حاوي عنصر این است. دارد در واقع منفردکردن کردي زبان در عدد ممیز که نقشی بنابراین
 استدرحالی این. کار بروندتوانند در این زبان هم با اسامی مفرد و هم جمع بهاساس ممیزهاي عدد میاست. براین مطلق

 با عدد، ممیز هري، برخلافعنوان تکواژهاي شمار در زبان کردي کل) بهa.26و bدر ( /eyl-/ و /an-تکواژهاي / که
  آیی دارند.هستند هم نسبی کمیت مشخصۀ حاوي که )b.26/ در (bazey/ سورهایی مانند

(26)  a. gište ketaw-æg-an  ?era-m bar 
                   all  book-DEF-PL for-me  bring 
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   ‘        بیار برام رو هاکتاب همۀ’          
              b. bazey menal-eyl færæ.weran  
                    some child-PL much.talktive 

               ‘پرحرفند هابچه بعضی’   

 کردي زبان در غیرعددي و عددي سورهاي و ممیز شمار، تکواژ اسم، هايهاي موجود در هستهاساس مشخصهبراین
  ممیزي به شرح زیر است: زبان یک عنوانبه

 نحوي هايمشخصه                          هسته             
i. اسم                     :        ]n[ 

ii. جمع نشانه           :         ]rel, group, u-n[    
iii. ممیز              :              ]abs, indiv[ 
iv. تهی ممیز              :       ]abs, indiv, u-n[    
v. عددي ضعیف سور  :     ]u-abs, u-group, q[ یا جمع، براي ]u-abs, u-minim, q[ مفرد براي 

vi. غیرعددي ضعیف سور : ]u-rel, u-group, q[ یا ]u-abs, u-minim, q[ 
 هاییمشخصه با جمع نشانۀ در شدهتعبیه هايمشخصه که گفت توانمی کلهري ذکرشده از کردي هايداده براساس
 ساختار درون در را یکسانی نقش هادوي آن چنین نیست که هراین و هستند یکدیگر از متمایز رون ممیزهاموجود در د

 .بکنند ایفا تعریف حرف گروه نحوي
 بودنش در کردي کلهري اجباري است براساسرغم اختیاري) که در آن ممیز عدد علی7اي مانند (در رابطه با داده

 /an-جمع / تکواژ که است دلیل این این جملات به در عدد ممیز حضور بودناجباري که گفتتوانمی گبهارت نظریۀ
 اسم از نامشخصی جمع به کمیت لحاظبه مفهوم کهایناست به] نسبی[ نوع از کمیت مشخصۀ و] گروه[ مشخصۀ حاوي
در این جمله وجود داشته باشد عنصر دیگري  گیرد کهقرار می ساختار این تنها هنگامی در عدد دارد. براین اساس اشاره

طوري که عدد بتواند در رابطۀ خواهري با این عنصر مشخصۀ غیرقابل باشد، به ]مطلق[که داراي مشخصۀ قابل تعبیر کمیت 
تواند مشخصۀ غیرقابل تعبیر خود را حذف کند این عنصر که عدد در رابطۀ خواهري با آن می .نماید تعبیر خود را بازبینی

 به این علّت حضور ممیز در این بافت اجباري است.  ممیز است.
در این  شمار و ممیزي هايگروه اي موجود درهاي مشخصهطور خاص تمایزبه و گبهارت نظریۀ برطبق بنابراین

آیی ممیزها و تکواژهاي شمار در کردي کلهري به این صورت تبیین کرد که هر یک از این عناصر باهم تواننظریه می
 مدل کنند. بنابراینهاي متفاوتی در گروه حرف تعریف ایفا میهاي متفاوتی بوده و به این علت نقششخصهحاوي م
می  است استوار ايسازه عناصر در شدهتعبیه هايمشخصه و چامسکی گرايکمینه برنامۀ برمبناي که) 2009( گبهارت
 .تبیین کند و کلهري توصیف کردي زبان در عناصر را خوبی نقش اینتواند به
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 گیري. خلاصه و نتیجه6
 بررسی گراکمینه برنامۀ چارچوب در را کلهري کردي تعریف حرف گروه در عدد رفتار و نقش ممیزهاي مقاله این در

 پرکاربردترین /gelæ /عام  بررسی کرده و ملاحظه کردیم که ممیز زبان این در ممیز را هايویژگی ابتدا در. کردیم
بیانگر این بود که حضور ممیز عدد در گروه حرف  کردي هايداده. رودمی کاربه شمارشقابل اسامی اب که است ممیزي

ملاحظه شد که گروهی بنام گروه  تعریف حرف از نظرگاه جایگاه ممیز در درون گروه .تعریف این زبان اختیاري است
عدد موجود در هستۀ گروه سور ضعیف واقع  مممت عنوانآن به ممیزي در ساختار اسمی این زبان وجود دارد که هستۀ

 نوبۀ خود بر گروه شمار تسلط بلافصل دارد.است. این گروه نیز به ضعیف سوري گروه شده و تحت تسلط
موجود  مختلف الگوي سه کلهري، کردي در ممیزي گروه نقشی هستۀ عنوانبه عدد ممیزهاي نقش براي توصیف 

 ممیزي هايزبان در ،)1998( چیرچیا دیدگاه براساس هاي کردي سنجیدیم.ر برابر دادهدر این زمینه را ارائه کرده و د
نیاز به حضور یک ممیز در  شمارش شدنشانبه این علّت براي قابل و شوندمی تعیین وارتوده موضوع عنوانبه اسامی

 شوند.نمی بسته جمع معمولاً هااسم ها،ن زباناسامی در ای بودنوارتوده خاطراینکه به و ها استهاي این زبانساختار اسم
ساختار  در جمع تکواژ و ممیزها آییباهم شمارش در این زبان، قابل اسامی که حاکی از وجود کردي هايبا ارائه داده

ي ممیز این زبان هايداده توصیف به قادر الگو نشان دادیم که این ممیزها بودناختیاري همچنین گروه حرف تعریف و
در  کردي هايداده بررسی. هستند تکمیلی توزیع در ممیزها و هاي ممیزي تکواژ شماردر زبان) 2005( نیست. بنابر بورر

از  بورر و درنتیجه تحلیل روند کاربه سازة واحد یک در توانندمی جمع نشانۀ و که ممیز عدد است این این زمینه حاکی از
تحلیل دیگري که دربارة ممیزهاي عدد در  نیست. صادق هاي ممیزيزبان یکی ازعنوان کردي کلهري به ممیزها درمورد

ها با خود از واژگان به هایی که واژه) بود که با استفاده از تفاوت موجود در مشخصه2009( گبهارت اینجا ارائه شد نظر
کند. ملاحظه شد که با استفاده از یهاي متفاوت تکواژهایی مانند شمار و ممیز را تببین مآورند نقشبخش محاسباتی می

 از که سورهایی با که در این زبان ممیزهاصورتاینهاي  کردي کلهري را  توصیف و تبیین کرد، بهتوان دادهاین الگو می
 ساختار در اعداد با ممیزها اجباري حضور روند. همچنیننمی کاربه هستند] نسبی[ مشخصۀ حاوي کمیت مختصۀ لحاظ
 ممیزها در کمیت مختصۀ که است این بیانگر اعداد تمامی با ها همراهآن آییباهم کردي و زبان تعریف حرف گروه
. هستند] گروه[ و] کمینه[ مانند هاییفاقد ارزش انفراد مختصۀ لحاظ است و این عناصر از] مطلق[ مشخصۀ حاوي لزوماً

 از متمایزي هاينقش ایفاکنندة عناصر این از هریک کلهري کردي تعریف حرف گروه در که گفت توانمی براین اساس
) و 1998بنابراین برخلاف الگوهاي چیرچیا (. کار بروندزمان بههستند، لذا می توانند در یک ساختار واحد هم یکدیگر

 هاي خاصمشخصه قادر است نقش ممیزهاي عدد در کردي کلهري را برمبناي) 2009( الگوي گبهارت )،2005بورر (
 .ها تبیین کندآن در شدههتعبی
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